
این مقاله بر اساس مستند »تنگنای )دوراهی( اجتماعی« 
و با توجه به اطلاعات واقعی نوشــته شده است. در این مقاله 
می خواهیم به شبکه های اجتماعی و بستر )پلتفرم( ها از دید 
طراحان آن ها نگاه کنیم. این مقاله به شــبکه های اجتماعی 
از دیــدی می پردازد که ما هیچ گاه بــه آن توجه نمی کنیم. 
می خواهیم نگاهمان را به پشــت پردة شبکه های اجتماعی 
ببریــم. آنجا که طراحــان و تصمیم گیرندگان شــبکه های 
اجتماعی حضور دارند و برای دنیای مجازی تصمیم می گیرند. 
می خواهیم نگاه عمیق تری داشته باشیم و به عمق تغییراتی 

نفوذ کنیم که این شبکه ها ایجاد می کنند.
ابزارهای جدید مانند شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
اتفاقات خارق العاده ای را در جهان ســبب شــده اند. اما در 
سرتاســر دنیا به خاطر این برنامه  ها، تغییرات ســامان مند 
معناداری در حال وقوع هستند. ممکن است ما به تغییرات 
ناشــی از برنامه  ها ســاده لوحانه نگاه کنیــم، اما لایه های 
عمیق تــری در باره این شــبکه ها وجود دارنــد که حتی 
طراحان آن ها متوجه نیســتند یا در آینده متوجه اثرات و 

تبعات آن ها می شوند.

دو سؤال مهم
ســؤال مهم اول این اســت که آیا در طراحی این برنامه ها 
مسائل اخلاقی و انسانی و تغییرات اجتماعی مثبت یا منفی 

هم دیده می شوند یا نه؟
آیا شــركت هاي طراحــي این برنامه  ها مانند هر شــرکت 
دیگری فقط به فکر سود اقتصادی هستند یا متوجه عواقب 

اجتماعی و انسانی کارهای خود نیز می شوند؟

آیا این شــبکه ها فکری برای اعتیاد مجــازی کرده اند؟ یا 
اعتیاد مجازی برای آن ها ســود بیشتری به دنبال دارد و به 
همین دلیل، شــبکه های خود را طوری طراحی می کنند که 

باعث افزایش اعتیاد مجازی شود؟
ســؤال مهم دیگر این اســت که آیا طراحان این شبکه ها 
متوجه تغییراتي اساسی که در جامعه ایجاد می کنند هستند؟

باید بگوییم بله تا حدودی و البته با گذشت زمان.
در مستند تنگنا )دوراهی( اجتماعی که نت فلیکس ساخته 
اســت، بســیاری از کارمندان رده بالا، برنامه نویسان اصلی و 
خبرة شــرکت های بزرگ فناوری مانند متا، گوگل و توییتر 
در باره معضلات شبکه های اجتماعی و جهانِ در حال تغییر 
ناشی از آن ها صحبت کرده اند. آن ها گفته اند كه شبکه های 
اجتماعی در کنار مزایای زیادی که دارند، مشکلات فراوانی 
به وجــود آورده اند: مانند اعتیاد مجــازی، حباب اطلاعاتی، 
افسردگی های ناشــی از قضاوت های شبکه ای، قطبی کردن 
جامعــه، افراط گرایی، بی حرمت کردن بســیاری از چیزها، و 

پوچ کردن همه چیز.
موضــوع اصلی این اســت که طبق گفتة ایــن افراد، این 
شــرکت ها به اصلی ترین مسئله ای که توجه می کنند، تولید 
پول است. درآوردن پول اصلی ترین دغدغة این شرکت هاست 
که اتفاقاً باعث می شــود بسیاری از مسائل انسانی و اخلاقی 

نادیده گرفته شوند.

غول های فناوری به دنبال چه هستند؟
شرکت های گوگل و فیس بوک از ثروتمندترین و موفق ترین 
شــرکت ها در طول تاریخ هستند و کارمندان به نسبت کم و 

مهارت های اجتماعی

عقیله شهرستانی
 کارشناس ارشد مدیرت رسانه

شبکه های اجتماعی  و
 هوش مصنوعی

 با زندگی ما چه می کنند؟
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در عوض ثروت زیادی دارند. به نظر شما این ثروت چگونه 
به دست می آید؟

مسئلة اصلی این است که این شرکت ها برای جلب توجه 
کاربران با هم رقابت می کننــد. آن ها هر کاری می کنند تا 
کاربران زمان بیشــتری را در این شبکه ها باقی بمانند و از 
این راه پول به دست می آورند. چون باید تبلیغات بیشتری 
بفروشند، تعداد پسندها )لایک ها( و یادداشت )کامنت( های 
بیشــتری جذب کنند و بازدیدهای بیشتری داشته باشند. 
این امر باعث اعتیاد مجازی افراد و کاربران می شــود، ولی 

اعتیاد مجازی فقط یکی از موارد نگران کننده است.

آیا شــبکه های اجتماعی اعتمادبه نفس ما را 
نشانه گرفته اند؟

ایــن نرم افزارها اعتمادبه نفس افــراد و عزت نفس افراد را 
نشــانه می گیرند. نوع انسان این طور تکامل پیدا کرده است 
که نظر اطرافیانش برایش مهم اســت. ولــی این اطرافیان 
در حالــت عادی حداکثر 10تا20 نفر هســتند. ما این طور 
تکامل پیدا نکرده ایم که 10 هزار نفر در باره ما نظر بدهند. 
فردی که عکس خود را در شــبکه های اجتماعی می گذارد، 
به خصوص اگر کم سن و سال باشــد، نگران نظردادن افراد 
بی شماری در باره خود می شود. فرض کنید تعداد زیادی او 
را مســخره کنند یا چهرة او را نپسندند. چنین فردی دچار 

چه معضلی می شود؟
با اینکه این یک محبوبیت خیالی و مجازی است، اما افراد 
آن را واقعی فرض می کنند و با واقعیت اشــتباه می گیرند. 
آمار می گوید، افســردگی بین دختــران نوجوان آمریکایی 
در ســال های بین 2011 تا 2013 به شدت زیاد شده است 
و روند رو به رشــدی به خود گرفته اســت )نمودار 1(. آمار 
خودکشی نیز همین روند را از حدود سال 2011 پیدا کرده 

است )نمودار 2(.
 از طرف دیگر، کارهای مفید بیــن دختران آمریکایی کاهش 
پیدا کرده است و روابط عاطفی و دوستانة آن ها کم شده است. 

سال های شروع این اتفاقات با ظهور شبکه های اجتماعی منطبق 
است. می توان گفت، ازبین رفتن عزت نفس و اعتمادبه نفس در 
اثر کارکردهای شــبکه های اجتماعی در دنیای مجازی باعث 
تغییر واقعی یک نســل در دنیای واقعي شده است. این را هم 
باید در نظر بگیریم که هر نوجوان آســیب دیده، یک خانواده را 

درگیر و آسیب دیده می کند.
نســل جدید بر اثر این تغییرات مضطرب تر، شکننده تر و 
افسرده تر هســتند. پذیرش خطرپذیري )ریسک( در آن ها 

بسیار پایین است.

شبـکه های اجتـماعی چگـونه بـر ذهن ما تأثیر 
می گذارند؟

هر نوجوانی به هنگام ناراحتی، تنهایی، ترس یا بلاتکلیفي 
به اینترنت و شــبکه ها پناه می بــرد. اینترنت برای او نوعی 
آرام بخش دیجیتال اســت، ولی در درازمدت توانایی ذاتی و 
درونی انســان را برای مقابله با شرایط گفته شده سرکوب و 

انسان را ضعیف می کند.

 شبکه های اجتماعی شصت هزار متن و رنگ را روی افراد 
آزمایش می کنند تا بفهمند بهترین راه تحت اختیارگرفتن 
تن و دســت کاری ذهن افراد چه چیزی است؟ این گونه ای 
کامــلًا جدیــد از قــدرت و تأثیرگذاری اســت. روش های 
استفاده شده به منظور به بازی گرفتن توانایی های مردم برای 
معتادکردن افراد یا تأثیرپذیرکردن آن ها با تمام رسانه هایی 

نمودار 1. آمار افسردگی دختران نوجوان آمریکایی
 بین سال های 2001 تا 2015

نمودار 2. آمار خودکشی دختران نوجوان آمریکایی
 بین سال های 1999 تا 2017
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که در گذشــته وجود داشته اند، بسیار متفاوت هستند. این 
تغییرات برای رســانه ها بسیار سریع هستند و حتی اگر ما 
بتوانیم با تغییرات فناوري، )خوب یا بد( همگام شویم، رشد 
این فناوري ها ســریع تر از آن است که بتوانیم خودمان را با 

آن ها منطبق و همراه کنیم.

آیا ذهــن می تواند خود را با شــرایط دنیای 
مجازي و رایانه اي وفق دهد؟

حال که ما در مقابل فناوري با سرعت تغییر فوق العاده اي 
قرار گرفته ایم که هزاران مهنــدس و هزاران ابررایانه آن را 
پیــش می برند، ذهن ما چه می کنــد؟ ذهن آدمی در طول 
زمان شــرایط ثابتی داشته است و نمی تواند با این تغییرات 

به سرعت هماهنگ شود.
پس باید بدانیم، ذهن ما در مقابله با این مهندسان و هزاران 
ابررایانه مغلوب می شود. در نهایت این هوش مصنوعی است 
که جهان را به پیش می برد. هوش مصنوعی همه چیز را در 
باره ما می داند. در مقابل، ما از عملکرد آن چیزی نمی دانیم 

و قدرت رقابت و دراختیارگرفتن آن را نداریم.

حباب اطلاعاتی چیست و رسانه ها چگونه آن را 
ایجاد می كنند؟

فــرض کنیــد افراد وقتــی در بــاره آب وهــوا در گوگل 
جست وجو می کنند، برای هر فرد بسته به علاقه مندی او و 
جست وجوهاي قبلی اش و جایی که زندگی می کند، نتیجة 
خاصي نشان داده می شود. مثلًا حتی ممکن است به یک نفر 
گفته شود نباید به طبیعت بروید، ولی به دیگري گفته شود 

باید طبیعت گردی کنید.1
بــه این ترتیب، گوگل برای شــما یک حبــاب اطلاعاتی 
به وجــود می آورد. زیــرا اطلاعات هر چیز را متناســب با 
جست وجوي قبلی تان به شما نشان می دهد، نه اینکه نظرات 
متفاوت را به شما نشان دهد. تا جایی که ممکن است، شما 
فکر کنید افراد با عقاید مخالف شما چقدر می توانند احمق، 

نادان و ناآگاه باشند. چون شما به طور مرتب توسط اطلاعاتی 
در جهت عقایدتان تقویت و در عقایدتان راسخ تر می شوید.

الگوریتم های شبکه های اجتماعی به این شکل می توانند 
شــما را به باورهای غلطی راهنمایــی کنند. از طرف دیگر، 
وقتی شــما می بینید افراد زیادی از این عقیدة غلط پیروی 
می کند، بیشتر و بیشــتر آن را باور می کنید )مانند اعتقاد 
به تخت بودن زمین یا اعتقادات ضدواکســن(. شــبکه های 
اجتماعــی افراد هم عقیده را دور هم جمع می کند و حبابي 
اطلاعاتی برای آن ها می ســازد )مانند افراد پیشنهادشده در 

اینستاگرام برای دنبال كردن(

شکاف و  قطبی شدن جامعة معلول شبکه های 
اجتماعی

حباب اطلاعاتی در نهایت به شکاف در جامعه و  قطبی شدن 
آن،  قطبی شدن افراد و در مقابل هم قرار گرفتن افراد جامعه 
منجر می شود. در واقع این تضادها به مصرف بیشتر رسانه ای 
و دیده شــدن بیشتر شبکه های اجتماعی کمک می کند که 

برای مدیران شبکه های اجتماعی سودآور است.
طبق تحقیقات انجام شده، چون این موارد جذاب ترند، بیشتر 
توســط افراد دیده، شنیده و خوانده می شوند و این باز هم به 
نفع شــبکه های اجتماعی و صاحبان آن هاست. به این مدل 
می گویند »ضداطلاعات برای پول«. این مســئله در کرونا به 
وضوح دیده شــد که چطور اطلاعات غلط ولی هیجان انگیز 
در سراســر دنیا پخش و باعث می شدند جان مردم به خطر 
بیفتد؛ اطلاعاتی از این دست که سیگار یا مواد مخدر ضدکرونا 
هســتند یا مواد شــوینده کرونا را دفع می کنند. شبکه های 
اجتماعی طوری طراحی شده اند که این شایعات را که جذاب 
هستند پخش کنند تا بیشتر مصرف شوند، بیشتر دیده شوند 

و پسند )لایک( و یادداشت )کامنت( بیشتری دریافت کنند.
دروغ و شــایعه همیشه وجود داشــته است، ولی موضوع 
اصلی این اســت که برنامه  ها زمینه را برای باورپذیرکردن 
روایت های آلودة دروغ، بدون نیاز به پول زیاد، فراهم کرده اند. 
در واقع کفة ترازوی شبکه های اجتماعی به سمت اطلاعات 
نادرست کج است، به طوری که بعد از مدتی مردم نمی دانند 
چه چیزی درســت است و چه چیزی غلط؟ این موضوع در 
نهایت سرگردانی و بی اعتمادی مردم و جامعه را در پي دارد.
در این صورت ما به قبیله هایی جدا از هم تبدیل می شویم؛ 
افــرادی که تمام اطلاعاتش را از شــبکه های اجتماعی که 

نظرات او را تأیید می کنند، کسب می کند.
پی نوشت ها

1.  حتی کسانی که در اینترنت وبگاه دارند و در این مورد مهارت دارند نیز 
می توانند نتایج جست وجوی گوگل را متفاوت کنند. یعنی کاری کنند که 
شرکت و وبگاه آن ها در جست وجوی گوگل بالا بیاید. بنابراین، نتایج گوگل 

یک نتایج دست کاری شده است.
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